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باید کودکان را در زمینه 
مسائل جنسی آگاه کرد

این به نظر من یکی از زیبایی های 
ارتباط بین آدم هاســت که بچه ها یاد 
بگیرند چه چیزهایــی را خانواده من 
به من اجــازه می دهــد و این تئوری 
ذهن من دربــاره نیت دیگران و رفتار 
دیگران به نوعی با اینکه مادرم گفته 
کســی اجازه ندارد تو  را ببوسد، چک 
شــود... در عین حال بچه می داند که 
با هر آدم غریبه ای از فاصله مشــکل 
نداشته باشــد اما اگر خیلی بخواهد 
نزدیک شود چه بخواهد گوشواره اش 
را بکنــد یا به او دســت بدهد باید با 

اجازه باشد. 
 در مورد رســالت مدرســه و  �

آموزش و پــرورش در ایــن زمینه 
توضیح بیشتری می دهید. با توجه 
به اینکه در کتاب های درســی ما 
به  آگاهی بخشیدن  برای  مباحثی 

کودکان دیده نشده است؟ 
با آموزش مهارت هــای زندگی و 
تمریــن نه گفتن قاطــع مثلا به مواد، 
می شــود در مدرســه آموزش هــای 
بســیار مؤثری بــه دانش آموزان داد، 
آن چنان کــه کــودک هرگــز به طرف 
آن نرود اثربخش بودن هر آموزشــی 
البتــه صرفا بــه خود منبع درســی 
برنمی گردد بلکه جدیت و دلسوزی و 
به باور معلم در اثربخشــی خود هم 
برمی گــردد و می توانــد اثری بگذارد 
کــه غوغا کنــد. خانواده هــا هرکدام 
یک ساز می زنند اما مدرسه می تواند 
آموزش ها را به این سمت جهت دهد، 
آموزش قاطع نــه گفتن به چیزهایی 
که پرخطر هســتند یا آموزش ســالم 
جنسی، نه اینکه آموزش بی بندو باری. 
مرز این مباحــث و برنامه ها هم باید 
مشخص شود. جای این آموزش ها در 
مدارس ما خالی است. در همه حال 
آگاهی قدرت ایجــاد می کند. به قول 
فردوســی، توانا بود هرکــه دانا بود. 
واقعیت این است که بچه ها به دنبال 
اطلاعات راجع به خودشان، راجع به 
تنشــان، راجع به ارتباطاتشان هستند 
و این هرچــه عالمانه تر و صادقانه تر 
و طبیعی تــر بــه آنهــا انتقــال داده 
شود، ســلامت بیشــتری را می تواند 
تضمین کند تا اینکه از طرق مختلف 
گناه، شــرم، خشــونت  احســاس  با 
آموخته شــوند اینها چیزهایی است 
کــه به نظر مــن خیلی جــا دارد که 
در آموزش و پرورش مــا به آن توجه 
بیشــتر شــود. ما دلمــان می خواهد 
انســان های خیلی خوبی بسازیم، اما 
آیا می سازیم؟ آیا ســاخته ایم؟ وقتی 
که هدف اصلی مــا یعنی خلیفه االله 
تعریــف می شــود، بایــد از خودمان 
بپرســیم توانسته ایم در این راه موفق 
باشــیم؟ چقدر جانشین خدا در زمین 
را تربیت کرده ایم. چقدر می بینیم که 
ایــن کار را کرده ایم؟ علــم، در قالبی 
که برای بچه ها قابل فهم باشــد و در 
چارچوبی که احساس گناه و خشونت 
ایجاد نشود، -بچه ها وقتی چیزهایی 
را زیر فشار هیجانات زیاد و منفی یاد 
می گیرند- آســیب می بینند. یعنی با 
آن اطلاعات غریبه هستند در حالی که 
اینها حق آنهاســت و حقشان است 
که بدانند و با آگاهی و با خیال راحت 
از اینکــه آنچــه می داننــد مانند هر 
موضوع علمی و در چارچوب موجه 
و مجــاز از آن آنهاســت می تواننــد 
خودشــان را حفظ کنند و به سلامت 
بتوانند جنســیت خود را رشد دهند و 
بتوانند خانواده ســالم تشکیل بدهند 
و ســلامت خود و بچه ها و نسل های 
بعــد را تأمین کنند. همه اینها فقط با 
اطلاعات و آگاهی امکان پذیر می شود 
چه اعتیاد باشــد و چــه بی بند و باری 
جنســی... باید بدانیم دسترســی به 
اطلاعات علمی مناسب درباره اینکه 
زن و مرد وجــود دارند و تفاوت های 
طبیعی و زیســتی دارند، مســاوی با 
ترویج  بی بند و بــاری  نیســت که  این 
می شــود. در دنیای امــروز که در هر 
لحظه و هر کجا می شود هر اطلاعی 
را به دســت آورد مهم این اســت که 
صداقــت و خلوص و حســن نیت در 
کار باشــد. من باز هــم تکرار می کنم 
که به خوبی می شــود جلــوی اعتیاد 
را در آموزش های مدرســه ای گرفت. 
تجــارب جهانی نشــان داده اند که با 
آموزش مناســب و قاطع در مدرسه 
می تــوان نوجوانان را در برابر گرایش 
به اعتیاد و رفتارهای پرخطر آن چنان 
واکسینه کرد که مقاومتی ماندگار در 

آنها شکل بگیرد. 

در حاشیه

مسئله ای به نام اهمیت یک ساختمان
چرا بنای دارالفنون یک بنای فرهنگی است؟

عمارت دارالفنون تهران، اگر چه یک بنای ثبت شــده در فهرست 
میراث فرهنگی کشــور اســت اما فراتر از آن، ســاختمانی است که 
به عنوان نماد فرهنگی ایران در حوزه آموزش نیز محسوب می شود. 
اگر سردر تهران را به عنوان سازه ای شهری و نشانه ای از توان علمی 
و آموزشی کشــور در عرصه آموزش عالی می شناسند، دارالفنون، با 
عقبه تاریخی و فرهنگی اش، به خودی خود آن قدر برای مردم ایران 
و علاقه مندان جهانی به این مرکز مهم هســت که افتادن خشــتی 
از آن همه را نگران کند. شــاید به همین خاطر اســت که همیشــه 
نگرانی هایــی درباره وضعیت این بنــای تاریخی، صرف نظر از جنبه 

میراثی آن وجود دارد.
پــس از تصمیــم امیرکبیــر بــه ســاخت ایــن مرکز آموزشــی 
بی نظیر، ســاختمان بنیاد آموزشــی دارالفنون با معماری میرزارضا 
مهندس باشــی در بخشی از ارگ ســلطنتی و زمین های پیرامون آن 
پی ریزی و کار ساختن آن از ۱۲۶۶ قمری آغاز شد و بخش شرقی آن 
در کمتر از یک ســال به پایان رسید و در نهایت سال ۱۲۳۲ شمسی، 
سال تولید این بنای رفیع بود که بر چهار سوی آن ۵۰ اتاق هم اندازه، 
هر یک با چهارمتر درازا و چهارمتر پهنا، ســاخته شده و بخش هایی 

از دیوار آنها را با گچ بری و نقش های زیبا آراسته بودند.
در ســاختمان دارالفنــون برای اولین بار معماری کارت پســتالی 
دیده می شود که ستون ها به سبک «شبه کورنتین»، قوس ها رومی و 
ساعت در نمای ساختمان، ساخته شده است. وحید قبادیان در کتاب 
«معماری در دارالخلافه ناصری؛ سنت و تجدد در معماری معاصر 
تهران»، درباره اهمیت و جایگاه این ســاختمان به ظاهرآموزشی به 
یک نکته مهم اشــاره می کند و آن این است که این بنا فارغ از اینکه 
مکانی بــرای آموزش پذیرفتن ایرانی ها از فرنگی هاســت، به لحاظ 
معماری نیز کارت پســتالی اســت از معماری اروپا. او می نویســد: 
«اولین مدرســه ای کــه در تهران گونــه ای از معمــاری فرنگی در 
نمای آن مشــاهده می شود، مدرسه دارالفنون (۱۲۶۸-۱۲۶۶ ه . ق) 
اســت. در نمای این مدرسه که اولین ســاختمان مهم ساخته شده 
در عصر ناصری اســت، بــرای اولین بار قوس هــای نیم دایره رومی، 
ستون های شبه کورنتین، ساعت و ســنتوری مشاهده می شود. البته 
پلان ســاختمان ها همچون مدارس قدیمیه به صورت حیاط مرکزی 
اســت و اتاق ها گرداگرد حیاط قرار دارند. لذا این ســاختمان نه تنها 
اولین مدرســه در تهران و ایران اســت کــه در آن یافته های علمی 
اروپائیان به شیوه مدارس اروپائی تدریس می شود، بلکه ساختمان 
این مدرسه نیز اولین بنایی اســت که آغاز نفوذ معماری فرنگی در 

پایتخت را به نمایش می گذارد».
جایگاه این مدرســه گاه حتی فراتر از موضوعات آموزشی رفته و 
به پیش زمینه تاریخی ایرانیان معاصر در حوزه علم آموزی و کســب 
مهارت های زندگی نوین اشــاره دارد؛ در چنین جایگاهی، ساختمان 
دارالفنون هم جنبه ای دیگر به خود گرفته و به یک «ارزش تاریخی» 
بدل می شود تا جایی که فارغ التحصیلان این مدرسه و نسل هایی که 
از پس آنها با روابطی چون فرزندی یا شاگردی آمده  اند، این مدرسه 
را نماد گذشــتگان و نیکان علمی و فرهنگی خود می دانند. یادمان 

نرود که دامنه وســیعی از فرهنگیان ایــران؛ از فروغی تا هدایت، از 
اقبال آشــتیانی تا جلال آل احمــد و فردیت، خود را شــاگردان این 
مدرسه و محصلان آن می دانند. بنابراین در فاصله بیش از یک ونیم 
قرن از عمر این مرکز آموزشــی، نگرانی از وضعیت ســاختمانی آن 
هرروز بیشتر از دیروز می شود. شاید به همین خاطر بود که هم زمان 
با روی کارآمدن دولت روحانی، عملیات بازسازی این مدرسه قدیمی 
آغاز شــد و حتی احمد مســجدجامعی هم در دیدار از آن قول داد 
از منابع سال ۹۳ شــهرداری تهران، یک میلیارد تومان به این پروژه 
ســنگین کمک کند. قرار است تا یک سال آینده یعنی زنگ تحصیلی 
مهرماه ۹۵، مرمت و مقاوم سازی دارالفنون به پایان برسد اما تا پایان 
چنین پــروژه ای باید منتظر ماند و دید که آیا مســئولان می توانند با 
کمترین صدمات، روح تازه ای به این بنای تاریخی و ماندگار بدمند؟

ایــن اولین بار نیســت کــه دارالفنون مــورد مرمت و نوســازی 
قرار می گیرد؛ ۸۰ ســال پس از آغازبه کار این مرکز، در ســال ۱۳۰۸ 
خورشــیدی، وزارت فرهنــگ از  مارکــوف روســی خواســت بنای 
دارالفنون را بازسازی کند. یادمان نرود که مارکوف آن زمان در ایران 
کاملا شناخته شــده بود چراکه با طراحی بی نظیرش در یک کارخانه 
تولیــدی و یک زندان (زندان قصر) توانســته بود خــود را به عنوان 

معماری آشنا به مسائل بومی ایران، معرفی کند.
مارکــوف دارالفنــون را براســاس آمیــزه ای از معمــاری عصر 
هخامنشــی و صفوی بازســازی کــرد و به جز چنــد بخش محدود 
مانند حیــاط و آب نمــا و ایوان حیاط شــمالی، همــه  بخش ها را 
دگرگــون کرد. این بنــا از آن پس یکی از دبیرســتان های پیشــرو و 
شناخته شــده  تهران شــد. پس از انقلاب، آموزش وپرورش کاربری 
دارالفنون را از دبیرســتان به مرکز آمــوزش تربیت معلم، خوابگاه 
و مرکز آموزش های ضمن خدمت تغییر داد و در ســال ۱۳۷۵ آن را 
بست. دارالفنون در تاریخ ۱۳۶۷/۴/۲۵ به شماره  ۱۷۴۸ در فهرست 
آثار ملی کشــور ثبت شــد و در ســال ۱۳۷۸ بنا شــد جایگاه اسناد 

آموزش وپرورش ایران شود.
دارالفنون با عنوان «گنجینه و مرکز اسناد آموزش وپرورش»، که 
زیرمجموعه  پژوهشــگاه آموزش وپرورش به شــمار می آید، کارهای 

فرهنگی و پژوهشی خود را آغاز کرده است.
گردآوری و نگهداری ســندهای آموزش وپــرورش ایران در ۱۵۰ 
ســال گذشــته، فهرســت کردن مقاله ها و گزارش هایی که پیرامون 
دارالفنــون در روزنامه های دوران قاجار چاپ شــده اســت، تنظیم 
و نشــر زندگی نامه  فرهیختگان دارالفنــون و برگزاری همایش ها و 
ســخنرانی هایی پیرامون دارالفنون و جایــگاه آن در تاریخ معاصر 

ایران، از جمله  کارهای دارالفنون امروزی است.
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عبــاس اقبال آشــتیانی: اگــر قرار باشــد او را 
براســاس فعالیت هایی که در حوزه تصحیح و 
ترجمــه متــون ارزشــمند تاریخ کهن داشــته 
ارزش گذاری کنیم در حقش اجحاف کرده ایم. 
عبــاس اقبال آشــتیانی تنها مترجــم، مؤلف و 
مصحح و تاریخ نگار نبوده است؛ انتخاب او در 
میــان کتاب های تاریخی نشــان از هوش بالای 
مــردی دارد که به اقتضای زمان می خواســت 
جامعه روز ایران درک بهتری از موقعیت تاریخی خودش داشــته باشد. او 
«تاریخ اکتشــافات جغرافیایی و تاریخ علــم جغرافیا»، «تاریخ ایران بعد از 
اسلام»، «شــرح حال عبداالله بن مقفع»، «میرزا تقی خان امیرکبیر»، «تاریخ 
جواهر در ایران» و «تاریخ مغول» را به رشــته تحریر درآورده اما تصحیح 
«مجمع التواریخ»، «شاهنامه»، «سیاست نامه»، «تاریخ طبرستان» و ترجمه 
«ســه ســال در دربار ایران»، «مأموریت ژنرال گاردن در ایران» و «محاسن 
اصفهــان» از مهم ترین آثار کتابخانه ای اوســت که امروز به صورت مرجع 
آموزشی درآمده اند و در بسیاری از پایان نامه ها و تحقیقات مورداستناد قرار 
می گیرند. این مورخ و محقق کســی است که شیوه تحقیق علمی در ایران 
را به رئوس توجه پژوهشگران بازگرداند و با وجود تنگدستی که در کودکی 
با آن درگیر بود، پس از راه یافتن به مدرســه دارالفنون توانســت در همین 

مدرسه به تدریس بپردازد. 
عیســی خان صدیق: در تعریــف مراتب علمی 
عیســی خان صدیق همین بس که او ســال ها 
دســتیار پروفســور ادوارد بــراون در دانشــگاه 
کمبریج بوده اســت. با این همــه صدیق که از 
بنیان گذاران دانشگاه تهران به شمار می رود، در 
میان تاریخ پژوهان معاصر جایگاه ویژه ای دارد؛ 
نویسنده کتاب هایی چون «تاریخ فرهنگ ایران»، 
«حقوق بین الملل»، «تاریخ فرهنگ اروپا از آغاز 
تا عصر حاضر» و... را از نوادری می شناســند کــه به چهره تاریخ پژوهی در 
ایران رنگ و رویی دیگر داد. پس از تحصیل در دارالفنون او جزء اولین گروه 
از دانشــجویان اعزامــی به خارج در دوره بعد از مشــروطیت بود که عازم 
فرانسه شد و در دانشسرای ورسای لیسانس ریاضی گرفت. دوران تحصیل 
او در فرانســه و انگلستان مصادف با اشــغال ایران از سوی قشون بیگانه و 
مداخله مأموران دولت روسیه تزاری در امور مملکت بود که عیسی صدیق 
با مقالات انتقادی که در روزنامه های مختلف می نوشــت نسبت به حضور 
بیگانگان در ایران اعتراض کرد و بعدها حتی به عنوان مدیر داخلی روزنامه 
آزاد درآمــد. صدیق از مردان دولــت در کابینه های مختلــف پهلوی بود؛ 
وزارت فرهنگ، ریاســت دانشــگاه تهران، ریاست دانشســرای عالی و... از 
جمله مشاغل اداری او بودند اما مانع از آن نشدند که صدیق در کار نوشتن 
کتب پایه ریاضی کم بگذارد. «اصول تدریس حســاب و حل مسائل فکری» 
و «صد مسئله حل شده حساب» از این آثار هستند. او یکی از اولین مترجمان 
پــوپ در ایــران نیز به حســاب می آید. یکــی از تصمیمــات جالب توجه 
عیسی خان که تا چند ســال پیش هم در سیستم آموزشی کشور قابل اجرا 
بود، انتخاب رشــته در ســال دوم دبیرســتان اســت. او که در سال ۱۳۰۷ 
شمســی، رئیس اداره تعلیمات عمومی بود، دســتور داد مدارس متوسط 
تغییر ســاختار پیدا کنند و هر دانش آموز در سال دوم متوسطه از میان سه 

رشته علمی، ادبی یا تجاری یکی را برگزیند. 
محمد معیــن: پدیدآورنده فرهنگ معین نیاز به 
معرفی مجدد نــدارد. ارزش فعالیت های او در 
حوزه زبان فارسی با همین دایره المعارف بزرگ 
فارســی کاملا قابل شناسایی اســت. او یکی از 
مهم ترین چهره هــای فارغ التحصیل دارالفنون 
به حســاب می آید. مردی که بــا تألیفاتی چون 
«شــاهان کیانی و هخامنشــی در آثار الباقیه»، 
«ارداویرافنامه»، «روزشماری در ایران باستان و 
آثار آن در ادبیات فارسی»، «مزدیسنا و تأثیر آن در ادبیات فارسی»، «یوشت 
فریان و مرزبان نامه» و «حافظ شــیرین سخن» توانست تاریخ و ادبیات را به 
پیوندی تازه برســاند. در میان معاصرانش، معین چهره ای شناخته شده و 
تثبیت شده داشــت نه تنها به این خاطر که نیمایوشیج مسئولیت آثارش را 
پس از مرگ به او سپرده بود، بلکه به این خاطر که تسلط معین به زبان های 
فرانســه، انگلیسی، عربی و آلمانی و آشــنایی کاملش به زبان های پهلوی 
اوســتایی و فارســی باســتان و...، از او یک فرهنگ زنده و سرپا ساخته بود. 
می گویند در سال ۱۳۴۵ شمســی، تن  نزار بیهوش او را در یکی از اتاق های 
دانشکده ادبیات دانشگاه تهران پیدا کردند که به علت کار و تحقیق فراوان 
به اغما رفته بود و همین موضوع او را در ۵۷ ســالگی یعنی پنج سال پس 

از آن اتفاق از پا درآورد. 
صــادق هدایت: با اینکه در میان سرپرســتان و 
مدیران ارشد مدرســه دارالفنون، نیاکان صادق 
هدایــت، یعنی چهره هایی چــون رضاقلی خان 
هدایت، علی قلی خان هدایت و جعفرقلی خان 
هدایت هم حضور داشــتند اما آنچه که هدایت 
جــوان را بــه ایــن مدرســه کشــاند، امیــد به 
«پارتی بازی» آشــنایانش نبــود، او به اینجا آمد 
چراکه در دوره ای، دارالفنــون به قطب ادبیات 
ایران بدل شــده بــود. دارالفنون در دوره های معاصرتــر، دری نیز به جهان 
داستان نویســی و شعر گشود و اســتعدادهای جوانی مانند جلال آل احمد، 
احمــد آرام و نجفــی (کارگردان) را جذب خود کرد. برپایی رشــته ادبی در 
دارالفنــون، پنجره ای به روی جوانان اهل ذوق گشــود تــا در وادی ادبیات، 
هوایی تازه کنند و در خلق آثار مدرن، استعداد های خود را بیازمایند؛ گرایش 
کســانی همچون صادق هدایت بــه دارالفنون (پدر داستان نویســی مدرن 
ایران) نشــان از خلأ این رشــته در ایران بود؛ مرور دیگر نام ها مانند داریوش 
آشوری، محمدعلی سپانلو و بهرام بیضایی نیز پرمعناست! از دیگر شاگردان 
رشته ادبیات دارالفنون می توان از جلال و شمس آل احمد، سیاوش کسرایی، 
حسینقلی مستعان، زین العابدین موتمن، نوذر پرنگ، فریدون مشیری، مظاهر 

مصفا، منوچهر نیستانی و عباس یمینی شریف نام برد.  
بعــدی  نســل  از  او  آدمیــت:  فریــدون 
فارغ التحصیلان دارالفنون محسوب می شود که 
دیگر دارالفنون آن دارالفنون قدیمی و کلاسیک 
در حــوزه آموزش نبود و با آمــدن رقبای تازه و 
آسان شــدن آموزش در خارج از کشور، کمی از 
رونق خود را به باد داده بود. با این همه نســل 
فریدون آدمیت هم توانســت با حضور خود در 
در  گســترده ای  فعالیت هــای  مدرســه،  ایــن 
حوزه های مختلف داشته باشد. علاقه فریدون آدمیت به پژوهش در حوزه 
تاریخ باعث شــد که در ســه دهه عمر خود، ۲۵ کتــاب اختصاصا در حوزه 

جریانــات عصر مشــروطه تدوین کند و برخــی از همین دریچــه او را پدر 
تاریخ نــگاری نویــن ایــران می دانند. فریــدون آدمیت بعــد از تحصیل در 
دارالفنون، به دانشــکده حقوق و علوم سیاســی راه یافت و در سال ۱۳۲۱ 
شمسی از آنجا فارغ التحصیل شد. پایان نامه اش را درباره زندگی و اقدامات 
سیاسی میرزا تقی خان امیرکبیر نوشــت که دو سال بعد (۱۳۲۳) با عنوان 
امیرکبیــر و ایران و یا ورقی از تاریخ ایران با مقدمه اســتادش دکتر محمود 
محمود به دســت چاپ ســپرده شــد. او را از تاریخ نگاران و روشــنفکران 
مشروطه می دانند که آثاری چون «امیرکبیر و ایران»، «جزایر بحرین: تحقیق 
در تاریــخ دیپلماســی و حقوق بین الملل»، «فکــر آزادی و مقدمه نهضت 
مشــروطیت ایران»، «اندیشــه های طالبوف تبریــزی»، «ایدئولوژی نهضت 
مشروطیت» و «فکر دموکراسی اجتماعی در نهضت مشروطیت» برخی از 

آثار وی به شمار می روند. 
محمدعلی فروغی: فروغــی یکی از چهره های 
مهم و تأثیرگذار تاریخ معاصر به حساب می آید 
تاجایی که در فاصله همین چند هفته، انتشــار 
کتــاب دو جلــدی خاطــرات او بــا اســتقبال 
گســترده ای از ســوی علاقه مندان مواجه شده 
ادیــب،  را ذکاءالملــک می نامنــد؛  او  اســت. 
سیاســت مدار، روزنامه نگار و پزشــکی که تأثیر 
تصحیح های او هنوز هم در کتابخانه های امروز 
دیده می شــود؛ رباعیات خیام، کلیات سعدی، شاهنامه فردوسی را همگی 
فقط با تصحیح محمدعلی فروغی می شناسیم؛ اگرچه نسخه های دیگری 
هم در قرن اخیر تصحیح شــده اند، اما نسخه فروغی چیز دیگری است. در 
حوزه تاریخ، فروغی «تاریخ ایران قدیم»، «تاریخ ساسانیان»، «تاریخ اسکندر 
کبیــر» و «تاریــخ مختصر دولت قدیم روم» را به رشــته تحریــر درآورده و 
کتاب هایی چون «تاریخ ملل قدیمه مشــرق» را ترجمه کرده است. فروغی 
تحصیلات خود را در رشــته پزشــکی در دارالفنون آغاز کــرد، ولی بعد به 
ادبیات  رو آورد و «فرهنگســتان ایران» را برای نخســتین بار تأســیس کرد. 
بااین همه در میان برخی از تعابیر امروزی، فروغی چندان جایگاه مناســبی 
ندارد و انتقادهای فراوان و گاها جناحی به او وارد اســت؛ شاید به این خاطر 
که در کارنامه اش ســابقه چند بار وزیری، دو بار نمایندگی مجلس شورای 
ملی و یک بار ریاســت دیوان عالی تمیز (دیوان کشــور) قرار گرفته است. او 
بعد از روی کارآمدن سلســله پهلوی، کفیل نخســت وزیری شــد و ریاست 
هیأت اعزامی ایران به کنفرانس صلح پاریس را که هنوز یکی از رویدادهای 

برجسته تاریخ جهان است، برعهده داشت. 
مجتبی مینوی: شاعر قطعه «تو آب روان بودی 
و رفتی سوی دریا/ ما سنگ و کلوخیم، ته جوی 
بماندیم» که شــعر خود را به صــادق هدایت 
تقدیم کرده عموما زیر ســایه نــام بزرگی چون 
هدایت مانده است اما بســیاری از کتب مرجع 
دانشــگاهی خصوصا در رشته ادبیات کلاسیک 
امضای تصحیح او را در شناسنامه دارد؛ مجتبی 
مینوی! ادیب، تاریخ نگار و نویسنده ای که پس از 
تحصیل در دارالفنون پا به عرصه کتاب های ســنگی گذاشت و نسخه های 
قدیمــی را برای ترویج علم در دانشــگاه ها ویرایش و روانه بازار چاپ کرد. 
ترجمه «کشــف دو لوح تاریخی همدان»، «کشف الواح تاریحی بنای تخت 
جمشــید»، «وضع ملت و دولت و دربار در دوره شاهنشــاهی ساسانیان» و 
تصحیح «اخلاق ناصری»، «ســیرت جلال الدین منکبرنی»، «کلیله ودمنه»، 

«نوروزنامه»، «نامه تنسر» و تألیف «آزادی و آزادفکری» و «فردوسی و شعر 
او» تنها بخشی از آثار او به شمار می روند. 

عبــداالله احمدیــه: بیمارانــش، او را به طــور 
خودمانی «دکتر عبدااللهّ خان» صدا می زدند و او 
چقدر غرق شــادی و ســرور می شــد وقتی در 
کوچه و خیابان مردم با دیدن او به اســتقبالش 
می شــتافتند و از او اظهار رضایــت می کردند. 
مطب او در یکی از شلوغ ترین و پرسروصداترین 
محــلات تهــران آن روز قــرار داشــت و مرکز 
رفت وآمد روســتاییان ســاده دل و مردم عادی 
کوچه و بازار بود. او با آنکــه در خانواده ای ثروتمند به دنیا آمده بود و نیاز 
مــادی چندانی به  درآمد مطب خود نداشــت و بیمــاران متمکن او که از 
متشخص ترین خانواده های آن دوران بودند، بارها و بارها با تضمین و تأمین 
درآمد هنگفتی او را تشویق به دایرکردن مطب در خیابان های جدیدالاحداث 
و اعیان نشین شمال شــهر می کردند، هیچ گاه از پامنار و طبقه زحمتکش و 
مردم بینوای آن دســت برنداشت. احمدیه، سرگرد ارتش، استاد دانشگاه و 
پزشــکی که به یاوری دردمندان شهره بود، کتاب هایی چون «راز درمان» و 

«درمان روماتیسم، نقرس و سیاتیک» را تألیف کرد. 
محمد غفاری کاشانی: او را به نام کمال الملک 
می شناسند؛ نقاش ارزشــمند ایرانی و مؤسس 
هنرســتان «مدرســه صنایــع مســتظرفه»، که 
نقاشــی های بی بدیل وی شــهره عام و خاص 
است. غفاری پس از گذراندن تحصیلات ابتدایی 
در کاشــان به همراه بــرادر بزرگ ترش به تهران 
آمــد و در دارالفنون در رشــته نقاشــی ادامه 
تحصیل داد. پس از گذشت سه سال از تحصیل 
وی در دارالفنون، هنگامی که ناصرالدین شــاه از این مدرسه بازدید می کرد، 
کار او را پســندید و او را بــه دربــار فراخوانــد. دربــاره اهمیــت و جایگاه 
کمال الملک در نقاشــی ســخن بســیار گفته انــد، با این همــه نگاهی به 
نقاشــی های او نشــان می دهد که فعالیت هنری او توانســته پایان بخش 
جریان دویست ساله تلفیق سنت های ایرانی و اروپایی باشد که امروز بخش 
عمده ای از این آثار در موزه کاخ گلستان و دیگر موزه های جهان قرار دارد. 
غلام حسین رهنما: در میان چهره های به شدت 
فارغ التحصیــل  فرهنگــی  و  ادبــی  هنــری، 
دارالفنــون، چهره هایی را هم می توان ســراغ 
گرفت که به شاخه های محض علوم رفتند. در 
میان این چهره ها اما نام غلام حســین رهنما با 
بیــش از ۵۰ کتــاب تألیفی در زمینــه ریاضیات 
بیــش از دیگــران آشناســت. او آثــاری چون 
«هیأت»، «هندسه فضایی چشم نمای هندسی»، 
«هندسه مسطحه» و «فیزیک» را به رشته تحریر درآورده که حتی امروز هم 
می توان نشــان آن را در دانش تازه ریاضیات دانشــکده های کشور دید. وی 
پــس از آنکه دارالفنــون را به اتمام رســاند مدت ها نزد اســتاد عبدالغفار 
نجم الدولــه معلومات خود را در رشــته ریاضی و نجــوم تکمیل کرد و به 
معلمــی ریاضیــات در دارالمعلمین برگزیده شــد و ســالیان دراز در آنجا 
تدریس می کرد. در سال ۱۳۰۵ ش مجمع نجومی آکادمی علوم فرانسه او 
را بــه عضویت دایمــی پذیرفت. رهنما حدود ۴۵ســال در مدارس عالی و 

دانشگاه تهران به تدریس علوم ریاضی و هیأت اشتغال داشت. 

یادی از دارالفنون اولین مدرسه مدرن ایران 

مدرسه ای برای پرورش همه کاره ها

 در زمان ناصرالدین شــاه، آموزش ایران دچار یک مسئله تازه شــده بود؛ تطبیق میان شیوه و محتوای آموزش با 
تحولات علمی و آکادمیک جهان. ترجیح دربار گسیل دانشجو به اروپا برای تحصیل بود اما خلاقیت امیرکبیر در 
تصمیم گیری و جدیت او در اجرای برنامه هایش، زمینه ســاز اولین مدرســه آموزشی به سبک تازه در تهران بود. 
می گویند درباریان آن روزگار، اصلی ترین دشمنان این تصمیم امیرکبیر بودند اما دارالفنون با وجود کارشکنی ها و 
دسیسه بازی ها، خیلی زود به چرخه تولید علم در کشوری پرداخت که در آن برهه تاریخی از ساده ترین امکانات 
آموزشــی مانند منابع درسی، فضای آزمایشگاهی و استادان محروم بود. امیرکبیر اگرچه می دانست بهترین کشور برای استخدام آموزگار، فرانسه است، 
اما  رو به ســوی کشــور اتریش آورد که در آن تاریخ، از کشورهای بی طرف در حوزه های سیاسی محسوب می شــد. این انتخاب به مذاق ناصرالدین شاه 
هم خوش آمد و همراه صدراعظم از مدافعان ایجاد این مدرســه شــد اما حتی همین اندک توجه دربار به دارالفنون هم چندان دوامی نیاورد و شاه در 
ماجرای «ملکم انگلیســی» به مخالفت با رویه آموزشــی این مدرســه پرداخت. اما چرایی مخالفت دربار با ایجاد چنین مدرسه ای مثل روز بر امیرکبیر 
روشن بود؛ آنها نگران آن بودند که روزگاری نه چندان دور، حضور در دستگاه اداری کشور، از «رابطه» به «ضابطه» تغییر شکل دهد و اتفاقا همین اتفاق 
هم افتاد و فارغ التحصیلان این مدرسه، به مرور با توانایی های خاص خود به ویژه در علومی مانند پزشکی، نقشه کشی، جغرافیا و... به چهره های اصلی 
دربار و نزدیکان شــاهان قاجار و حتی پهلوی بدل شــدند. امیرکبیر برای آموزش علوم و فنون جدید در تهران، دارالفنون را تأســیس کرد که به اعتراف 
بســیاری، نخستین دانشــگاه در تاریخ مدرن ایران است و نمونه ای موفق از یک محیط آموزشی، چراکه در طول بیش از یک ونیم قرن، دانش آموختگان 
این مدرســه توانســتند جایگاه ویژه ای را در ساختار جامعه عهده دار شــوند. نخستین گروه شاگردان دارالفنون در ســال ۱۲۳۷ شمسی یعنی در میانه 
قرن نوزدهم میلادی با گذراندن امتحانات نهایی فارغ التحصیل شــدند. مدرســه آن زمان هفت رشته تحصیلی داشت و فارغ التحصیلان آن به ۸۵ نفر 
می رســید. بســیاری از آنها که تحصیلات خود را در این مدرســه به پایان رساندند، بعدها ســنگ بنای فرهنگ، هنر و علم را در عصر ناصری پایه گذاری 
کردند. با اضافه شــدن هرســال به سن این مکان آموزشی، تعداد دانش آموختگان آن ســیر صعودی پیدا کرد تا جایی که بعدها از این مدرسه به عنوان 
اولین دانشــگاه مترقی ایران نام بردند و افزودن رشــته های تحصیلی متنوع، آن را به قطب آموزشی ایران بدل کرد. از میان فارغ التحصیلان دارالفنون، 
گروهی به دربار راه یافتند، گروهی به سمت محیط های آموزشی تازه گسیل شدند، گروهی نوابغ علمی عصر خود شدند و ثمره گروه دیگر آثار نوشتاری 
کلاســیک ایران بود. از میان فهرســتی که بیش از هزاران نام بزرگ در خود جای داده، تنها بســنده کردن به ۱۰ نام، کار سخت و نسنجیده ای است اما در 

سالگرد افتتاح این مدرسه، طرفه ای کوچک از یادگاری بزرگ آموزش در ایران است. 

 سعید برآبادى


